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ساخت شـکنی ریزوم هـای مردانگـی در داسـتان کوتـاه »شـکارچیان در 
بـرف« اثـر توبیـاس وُلـف: مطالعـۀ روان ـ جامعه شـناختی

علی تقی زاده1
رؤیا عباس زاده2

چکیده

»مردانگی« همواره مسئله ای به شدّت چالش برانگیز بوده است. در داستان کوتاه »شکارچیان در برف« 
)1981( به  قلم توبیاس وُلف، هریک از شخصیت ها با تلاش برای اثباتِ مردانگی خود، به دنبال 
پیشی جستن از همتایان خود است؛ اما در ادامه، مردانگیِ این شخصیت ها به دلیل ناپایداری این مفهوم، 
دچار تغییرات ناچیز یا قابل توجهی می شود. در چنین فضای بی ثباتی، پژوهش حاضر به تحلیل 
داستان وُلف در پرتو مدل جنسیت کانلِ و نظریۀ روان گسست کاوی ژیل دلِوُز و فلِیکس گاتاری 
می پردازد تا انواع گوناگون مردانگی را شناسایی و نحوۀ دگرگونی و جای گشت آن ها را مطالعه کند. 
مدل سه گانۀ جنسیت کانل بر قدرت، روابط تولید و مناسبات عاطفی استوار است؛ بنابراین، پژوهش 
از مردانگی های مشاهده شده در سه شخصیت اصلی داستان وُلف  به مطالعۀ هریک  ابتدا  حاضر 
به عنوان نوعی ریزوم در جامعه می پردازد و سپس نحوۀ جابه جایی آن ها را طی فرایندی موسوم به 
قلمروزدایی و ایجاد قلمروهای جدید )بازقلمروسازی( بررسی می کند. در ابتدای داستان، هریک از 
شخصیت های داستان وُلف )کنِی، فرِانک و تاب( نمایندۀ نوع خاصی از مردانگی هستند؛ درحالی که 
کنِی با گردن کشی، سعی در غلبه بر دیگران دارد )مردانگی هژمونیک( و فرِانک نقش همدست او را 
در سوءاستفاده از تاب ایفا می کند )به ترتیب، مردانگی همدست و حاشیه ای(؛ اما در ادامۀ داستان، این 
ریزوم های کهن و تثبیت شده در لحظۀ جابه جایی نقش ها، قلمروزدایی می شوند و پایانی حزن انگیز را 
رقم می زنند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هردو نوع مردانگی افراطی به  یک اندازه برای 
جامعه زیان بار هستند؛ چراکه تجربۀ سوءاستفاده تأثیری منفی بر سوءاستفاده گر )مردانگی هژمونیک 

و همدست( و قربانی )حاشیه ای( دارد و منجر به فساد و تباهی می شود.
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